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  تاريخ سامانيان عصر طلايي ايران بعد از اسلام

  
  جواد هروي:مؤلف  *
  اميركبير :ناشر *
  1380 :سال نشر* 

  اول :نوبت چاپ*     

  تهران :محل نشر*     
 ،شرقى ايـران  هاى  سرزمينى وسيعى از ها بخشسامانى بر  ةسلسلى يحكمروا ةدور   

واقع عصر زرين فرهنگ و تمـدن   به ،لحاظ دستاوردهاى عظيم علمى، فرهنگى و تمدنى به
مى و كه همواره مورد بحث و پژوهش در محافل علايران در قرون نخستين اسلامى است 

آثار  هى، نظامى، فرهنگى و علمى اين دورپيرامون تحولات سياس .دانشگاهى بوده و هست
صورت مستقل و جداگانه و در ضمن تواريخ عمومى و نيز  فراوانى در قالب كتاب و مقاله به

از . ديم و شمارى متون جديدبرخى متون ق: تاريخ ادبيات و تواريخ محلى فراهم آمده است
انـد،   ين موضوع پرداختـه صورت جداگانه به ا هاى معاصر و به توجه كه در دوره متون جالب

  :كرد اشارههاى زير نمونه بهتوان  مى
  دكتر محمدرضا ناجى تاريخ و تمدن اسلامى در قلمرو سامانيان، .1
  اسم فروزانىدكتر ابوالق سامانيان، ةايران در دور... تاريخ تحولات  .2
يكى از   ، دكتر محمدرضا ناجىاسلامى ـشكوفايى فرهنگى ايرانى  ةسامانيان، دور . 3

دكتر جواد هروى  ة، نوشتعصر طلايى ايران بعد از اسلام تاريخ سامانيان كتابِهمين آثار، 
كه از  گونه ناين اثر، هما. در تهران چاپ و منتشر شده است 1380است كه در سال 

صورت عام وجهه همت خويش قرار داده و اين  سامانيان را بهتاريخ  ،است شكارآعنوان آن 
كه گذشته از اين. م قلمداد كرده استروزگار را چونان عصر طلايى ايران پس از اسلا

، اصولا تا يستبه صحت ن مقرون فرمانروايى سامانيان بر سراسر خاك ايران، چندان
يك از  خطه بازگرداندند، هيچ نى را به اينكه وحدت سياسى و سرزمي ،روزگار صفويان

مستقل به معناى واقعى كلمه نتوانستند به اين يكپارچگى دست  هاى مستقل و نيمه سلسله
  .يابند

هـاى سياسـى، اقتصـادى، نظـامى،      آن، به ويژگىدر كه آيد چنين بر مي تابك عنوانِ از
و اگر نه به ه شده باشدـاختاند چشمى ةان گوشـساماني ةدور... دنى، علمى و ـفرهنگى، تم
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لااقل ،يسـت پـذير ن  چنـين كتـابى امكـان   كه البته در صفحات محدودى در قالـب   تفصيل
. اى در آن مطـرح شـده باشـد    گونـه بـه   صورت خلاصه و اجمال، همه عنـاوين مربـوط   به

عنـوان   صراحت گفـت  بلكه بايد به ؛جا نيست رسد اين انتظار چندان به نظر مى كه به درحالى
 بـه  ثگيـرد و بسـيارى از مباح ـ   ربرنمىرا د طهاست و همه موضوعات مربو  تر از محتوافرا

 در آن علمـى، ادبـى، فرهنگـى و تمـدنى     لحاظ گستردگى مطالب و دستاوردهاى شـگرف  
  .است نشده بحث و بررسى

اصولا برخلاف انتظار و توقع خواننده، نويسنده به بررسـى مسـتقل و مبسـوط اوضـاع     
و تمـدنى   هاى اقتصـادى، فرهنگـى   سياسى، ادارى، معمارى و هنر و جنبهدينى، اجتماعى، 

و صرفا به تحولات سياسـى و نظـامى    را به طورمستقل و مبسوط بررسي نكردهاين روزگار
البته همين جنبه كافى بود تا كتابِ آقاى هروى را مقبول . عصر سامانى قناعت كرده است

عصـر  » طلايـى بـودن  «جلـوه و درخشـش و    تواند آنچه مى ،چه ؛اطب قرار ندهدطبع مخ
اسـت كـه در ايـن     سامانيان را نشان دهد، دستاوردهاى عظيم علمى و فرهنگى و تمـدنى 

  .نشده است درباره آنها بحثكتاب 
. شـد  اى براى اين كتاب برگزيـده نمـى   گسترده بهتر آن بود كه چنين عنوان ،از اين رو

توانست مسئوليت مؤلف  مى» عصر سامانياناى بر فرهنگ و تمدن در  مقدمه« د عنوانِشاي
  .را در اقناع مخاطب برآورده سازد و بار چنين تعهد و انتظارى را از دوش او بردارد

  :نقاط قوت ـ الف

  ؛نگارى و كيفيت مطلوب چاپ صحافى، حروف. 1
  ؛سيتناسب حجم اثر براى تدر .2
  ؛ نظم منطقى و انسجام مطالب. 3
  ؛مى آنكفايت منابع و اعتبار عل .4
  .تناسب موضوعى و محتوايى اثر با اهداف درس .5
  :نقاط ضعف ـ  ب

جاهـا   عضـي در ب براي مثال،: ها و ارجاع هامايان و عدم دقت كافى در استنادضعف ن .1
كـه نـام خليفـه در برخـى     بـراى اثبـات اين   ،112در ص . نادرست شده اسـت  يها اطباستن
داده ارجـاع  ) 2-4ص ( اهان اسلامى ايـران هاى ش سكهبه كتاب  ،هاى سامانى نيامده سكه
چين آمده كه احتمالا ناخوانا بوده نقطه ،جاى نام خليفه كه در اين صفحات، به درحالى شده،



            23    هاي نقدكوتاه مقاله

 
 

اما مطلبى از  ،شده داده  ارجاع تجارب الامم به ،)1پاورقى ( 225در ص . يا محو شده است
پـدر ابوالحسـن    ،)8-9ي سطرها( 381در ص . هرمز در آنجا نيامده است شورش محمدبن

 ،)351/7سـمعانى  : نـك (يم بن محمد است نـه ابـوعلى سـيمجور   سيمجور، ابواسحاق ابراه
 انسـته ك دسـيمجوريان را خانـدانى تـر   ) 442، 395و 381:مثلا (مؤلف در صفحات متعدد 

تـرين   قـديم  ،391در ص  .دركى دال بر اين نكتـه وجـود نـدارد   م ،اما در منابع قديم ،است
در حـالى كـه   ، زمان سامانيان تأليف شده اسـت  كه در،شده دانسته...  الابنيه كتاب فارسى

شـده  ترين كتاب خطى فارسى موجود است كه در زمان سـامانيان تـأليف    يقديم ...الابنيه
اين صلح كه براى «: 10س  ،401در ص  .)67 - 65/1، مقاله بيست ،قزوينى: نك( ،است

  .درست است» سال سى« بلكه ،ست نيستدر» سه سال«»مدت سه سال برقرار ماند
آمده كه درست  »عبداالله بن عزيز« ،)449و  447، 445، 441 :مثلا(در صفحات متعدد 

ابوالمفظر برغشـى را آخـرين وزيـر عهـد      449مؤلف در ص . است »عبداالله بن عزَير «آن
را  نـامتى از سه وزير ديگر ياد كـرده و ابوالفضـل خ   458 - 459اما در ص  ،سامانى دانسته

  !دانسته استآخرين وزير اين سلسله 
؛ )وسـط صـفحه   ،170ص ( »فرستاد شـد «: مثلا :حروف نگاري اغلاط فراوان  ـ2

 ،164ص ( »معدلت«جاى  به »عدلت«؛ )سطر آخر ،223ص ( »درآمد«جاى  ،به »درآورد«
جـاى   بـه  »اسـتمرار «؛ )بنـد آخـر   ،226ص ( »بينـيم  مـى «جـاى   بـه  »بيـنم  مـى «؛ )1سطر

جـاى   بـه  »كوهرشـهريا «؛ )370ص ( »رىشـهر «جـاى   به »شهرى«؛ )354 ص(»داداستم«
  ).279ص ( »شهريار كوه«

بـه   احتيـاج  كتاب از ايـن لحـاظ   :ضعف نمايان در قواعد ويرايشى و نگارشى ـ3
] در: [3س  ،119انـد؛ ص   ضـرف سـكه كـرده   : 117ص  :بـراى مثـال  . داردويرايش كلى 

  ؛ سر به 230 ـ 231شى متعدد در صفحات ؛ اشكالات ويراي... ى ها سالآغازى 
سـطر   ،222 ص... (؛ درباره قضاوت در بخـارا او،  )170ص (طغيان بر ضد امير اسماعيل زد 

سپهسالارى كه به نـام خـود   : ... شود، مثلا قرينه كه فراوان ديده مى ؛ حذف فعل بى)4ـ 5
  ).سطر آخر ،442ص (زد  خطبه و سكه مى

نگى، اوضاع اجتماعى، اقتصادى، فره ةقل دربارمباحث مبسوط و مست نبود ـ4

  و ىـى و فرهنگـعلم دستاوردهاى عظيم  دربارة ولاـاص :دينى، ادارى و معمارى و هنر
  توضيحاين روزگار را نشان دهد،  »بودن طلايى«تواند جلوه و درخشش و  تمدنى كه مى
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  .عنوان از محتوا اعم است ،بنابراين. است داده نشده
 :بكاهـد  توانـد از اعتبـار تحقيـق    ى از ترجمه متون قديم كه مىگير بهره ـ 5

 ـ   اسـت  اى تأليفات و مقالات جديد ارجاع شـده  به پاره ،همچنين اى  تـازه  ةكـه حـاوى نكت
  .نيست

  
   
   


